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وقتی »ژوکــر« با حال و هــوای کمیک اســتریپی‌اش کاندیدای 11 جایزه اســکار ســال 
گذشته شد و با ژواکین فینیکس مجسمه طلایی برترین هنرپیشه مرد نقش اول را برد، 

به‌نظر می‌رسید کاری ساختارشکن صورت داده است.
با این حال ســوابق جوایز بســیار معتبر و ســالانه آکادمی علوم ســینمایی و هنرهای 
تصویــری کــه نهاد مجــری و توزیع‌کننــده این جوایــز به‌شــمار می‌آید، سرشــار از بها 
دادن به فیلم‌هایی اســت که بــه ژانرهای متفاوت و به روایتــی گونه‌های غیرمتعارف 
و کوچک‌تر ســینما تعلق داشــته و به‌گونه‌های اصلی فیلمســازی و به جمع برندگان 
ســنتی این جوایــز متعلق نبوده‌انــد. ژوکر که پیرامون فردی شــبیه بــه کاراکتر بدمن 
ســری فیلم‌های کمیک بوکی بت‌من است و به سبب فشارهای اجتماعی به سمت 
ژوکر بودن ســوق داده می‌شــود، اولیــن فیلم از این ژانر بســیار پردرآمد فیلمســازی 

جهان نبود که اسکار برترین فیلم سال را نشانه رفته بود )و در نهایت آن را تصاحب 
نکــرد( و این افتخــار به اولین ورســیون بلند ســینمایی از روی داســتان های »پلنگ 
ســیاه«محصول 2018 اختصــاص مــی یابــد. این عــادت آکادمــی علوم ســینمایی 
اســت که بیشــترین بها را به‌ کارهای حماســی و با مضامین ویژه و رومانتیک‌هایی با 
پس‌زمینه‌هــای تاریخی بدهد و ارتباط هیأت رئیســه و اکثر اعضــای 10 هزار نفری این 
نهاد با فیلم‌های اجتماعی، درام و فیلم‌های مبتنی بر وقایع حقیقی و با پس‌زمینه‌ای 
از رویدادهــای تاریخــی میانه بهتــری دارند ولی ژانرهــای به اصطلاح جنبی شــامل 
علمی-‌تخیلــی، ترســناک، فضایــی، ماوراءالطبیعــه و کمیــک اســتریپی نیز ســهم 
بایســته خود را بخصــوص طــی ســال‌های اخیــر از تبلیغاتی‌ترین جوایز ســینمایی 
جهان برگرفته‌اند. بر این اســاس، بد نیســت‌ نگاهی به این گونــه فیلم‌ها و کارهایی 
که به گنجینه مجســمه‌های طلایی نقب زدند و شــماری از ایــن جوایز را صید کردند، 

بیندازیم و از چند و چون این کارهای سنت‌شکن بیشتر مطلع شویم.

از جن‌گیر تا اژدهای پنهان

فیلم‌های غیرمتعارفی 
که اسکاری شدند

وصال روحانی
خبرنگار

تریلوژی فانتزی پیتر جکسون نیوزیلندی از روی کتاب داستان‌های قطور جی. 
آر. آر. تولکیــن گیشــه‌های پربــاری را در اوایل قرن بیســت و یکم برای خود پی 
ریخت و قســمت ســوم آن در ســال 2003 که »بازگشت پادشــاه« نام داشت، 
کولاک کرد و در هر 11 قسمتی که در آن کاندیدا شده بود، اسکارگرفت تا اولین 
فیلم فانتزی و خیالی تاریخ باشد که مجسمه طلایی بهترین فیلم را تصاحب 
کرده است. این توفیق که البته گرامیداشتی بر دستاوردهای هر سه فیلم تلقی 
می‌شــد، »بازگشت پادشــاه« را همپا با نســخه‌ اوری‌ژینال »بن هور« محصول 
1959 و »تایتانیک« فیلم اپیک ســال 1997 جیمز کامرون به برنده بیشــترین 

اســکارها در یک ســال تبدیل کرد و با اینکه مضمون قصه‌ها و تلاش آدم‌ها و 
موجوداتــی غیرقابل لمس با نــام الف‌ها و هابیت‌ها برای تصاحب مکانی که 
مرکز زمین نامیده می‌شود، موضوعی احمقانه و اکثر اتفاقات کودکانه بود اما 
هالیوود و جامعه جهانی ســینما فقط به چشــم یک ماشــین پول ســاز به این 
فرانچیز نگاه می‌کردند و نه تنها گلایه‌ای نداشتند بلکه بر پروژه‌ بعدی جکسون 
هم که ســاخت تریلوژی دیگــری به‌عنوان مقدمه‌ای بر »اربــاب حلقه‌ها« و با 
اســم »هابیت« بود و در نیمه اول دهه 2010 عرضه شــد و به موفقیت زیادی 

هم رسید، مهر تأیید زدند.

مطرح شــدن فیلم‌های موفق رزمی و شــرق آســیایی اصلًا یک سنت تازه نبود اما 
لااقل برای هالیوودی‌ها و غربی‌ها چنین فیلمی با کارگردانی آنگ لی تایوانی چنان 
تازه و غیرمنتظره بود که آن را کاندیدای 10 جایزه اســکار کردند که بیشــترین رقم 
نامزدی برای فیلمی خارجی )به زبان غیرانگلیسی( بود. این فیلم اسکار برترین 
فیلم خارجی را که این روزها عنوان آن را به برترین فیلم بین‌الملل تغییر داده‌اند، 
تصاحــب کــرد که کاملًا قابــل پیش‌بینی بود اما بــرای اولین‌بار اتفــاق می‌افتاد که 
فیلمی از این رده و ژانر در جمع نامزدهای بهترین فیلم ســال هم قرار می‌گرفت 

و 19 ســال طول کشــید تا »روما« شاهکار سیاه و سفید آلفونســو کوارون مکزیکی از 
نظر تعداد کاندیدایی‌هایش با دســتاوردهای »ببر خیزان، اژدهای پنهان« برابری 
کند. پرواز انسان‌های مجری جالب‌ترین فنون رزمی و روش‌های مختلف کاراته در 
آسمان آنگونه که فقط از پرندگان برمی‌آید، حالت فانتزی صرف داشت و باورپذیر 
بــودن فیلم را کاهــش داد اما فیلم چنان موفق بود که هالیــوود از آن پس آغوش 
خود را هرچه بیشتر به روی آثار رزمی متعددی ازجمله فیلم‌های برجسته ژانگ 

ئیموی چینی گشوده و با آنها هم افسانه‌پردازی کرده است.

سه گانه »ارباب حلقه‌ها« )The Lord Of The Rings 1,2,3( 2001 تا 2003

2000 )  Crouching Tiger، Hidden Dragon (»ببر خیزان، اژدهای پنهان«

1975 )Jaws( »آرواره‌ها« 

اســتیون اســپیلبرگ کــه در ســال 1971 بــا اولین فیلــم بلنــدش با نام 
»دوئل« توانســته بــود از یک کامیــون درجاده‌ای بیرون شــهری بدون 
نشــان دادن راننده آن هیولایی ترســناک بســازد و او را بــه جان راننده 
عــادی و قابل رؤیت یک ماشــین معمولی بینــدازد، با »آرواره‌ها« این 
تــرس را عیان‌تــر و صریح‌تر ســاخت و با به تصویرکشــیدن حمله یک 
کوســه عظیم بی‌رحم به نقاط ساحلی یک شهر بندری در کالیفرنیای 
امریــکا ترس از ایــن موجودات بی‌رحم و قاتل را بــه یک فوبیای دیرپا 
برای مردم دنیا تبدیل کرد تا برای مدتی قابل توجه تعداد افرادی که 

برای شنا به دریا می‌زدند کاهش یابد. 
کاندیدایــی اســکار برتریــن فیلــم ســال بــرای Jaws بــا توجــه بــه 
تأثیرگــذاری عظیــم اجتماعی آن فیلم حق مســلم اســپیلبرگ و 
مخلــوق هنــری وی بود و او البته دو ســال بعــد از آن تاریخ، چنان 
ترســی را بــه دل فضا و فیلم تخیلی و شــاید هــم واقعی »برخورد 
نزدیــک از نــوع ســوم« نیــز تزریق کرد و از ســفینه عظیمی ســخن 
گفــت کــه آمدنــش بــه کــره زمیــن نظــم زندگــی بشــر را مختل و 
دریچه‌های تازه‌ای را به روی انســان‌ها بــاز کرد. »برخورد نزدیک« 
هم مثل »Jaws« کاندیدای اســکار بهترین فیلم سال )1977( شد 
ولــی ماننــد آن فیلم دســتش به این جایــزه نرســید و »آنی هال« 

ساخته کمدی-اجتماعی وودی آلن در صدر ایستاد.

2017 )The Shape Of Water( »شکل آب«

فقــط از درون مغز هنرمندی غیرعادی مانند گی‌یرمو دل توروی مکزیکی 
می‌توانست داستان عجیبی همچون »شکل آب« بیرون بیاید، زیرا او پس 
از فیلم‌های مکزیکی خبرساز اوایل دهه 2000 خود و دوگانه هالیوودی »پسر 
جهنمی« و البته دوگانه دیگری با اســم »حاشــیه‌های پاسیفیک« به سوی 
قصه‌ای رفت که داستانی غیرمتعارف را روایت می‌کند، این فیلم علاقه‌مند 
شدن یک زن ناشنوای شاغل در یک لابراتوار علمی به موجودی ناشناخته 
و دریایی را نشان می‌دهد که هر چیزی هست الا انسانی متعارف. با وجود 
این هر چه بیشتر از زمان اکران فیلم گذشت، محبوبیت و سر و صدای آن 
بیشتر شد، به طوری که نامزد 13 اسکار شد که چهارتای آن را برد و دو اسکار 
آن که بهترین فیلم و برترین کارگردانی برای دل تورو بود، طبعاً مهم‌ترین 
پیروزی‌ها در اسکار آن سال به حساب می‌آمدند. مشکل عمده »شکل آب« 
این است که نمی‌توان آن را به تنهایی در یک ژانر قرار داد و اگر ژانر فانتزی 
را برگزینیم، بار علمی – تخیلی آن را نادیده گرفته‌ایم که بخش عمده‌ای از 

این فیلم بدان تعلق دارد.
 
 

1973 )The Exorcist( »جن‌گیر«

ســاخته تکان دهنــده ویلیام فردکیــن که در دهــه 70 دوران اوج خود 
بســر می‌برد و دو ســال پیشتر با »ارتباط فرانســوی« اسکارهای اصلی 
را درو کرده بود، به اولین فیلم ژانر هارور)وحشــت( تبدیل شــد که نه 
فقــط به نامــزدی بهترین فیلم ســال دســت یافت بلکــه مجموعاً 10 

نامزدی کسب کرد که شامل اسکار برترین کارگردانی هم می‌شد. 
این فیلم براساس رمان بسیار پرفروشی با همین نام نوشته ویلیام پیتر 
بلاتــی و ظاهراً براســاس رویدادی واقعی ســاخته شــد و جایــزه بهترین 
ســناریوی اقتباســی را به خود اختصاص داد و بر اســکار بهترین میکس 

صدا هم چنگ انداخت.
 بواقــع نیــز »جن‌گیر« با بازی عالی لیندا بلر نوجــوان در رل اصلی هنوز 
صدرنشــین تمامی لیســت‌های ترســناک‌ترین فیلم‌های تاریخ است و 
بــا اینکــه ظاهراً به جمــع 70 فیلم پرفــروش تاریخ راهی نــدارد اما این 
به ســبب قیمت بســیار ارزان‌تر بلیت‌های سینما در آن ایام در قیاس با 
دوران کنونی است و در غیر این صورت تعداد کسانی که بیش از 45سال 
پیش به تماشای »جن‌گیر« در سالن‌های سینما در سطح جهان رفتند، 
بیشــتر از کسانی بود که در سال 2019 قسمت چهارم فیلم کمیک بوکی 
»اونجرز« را در صدر درآمدســازترین فیلم‌های تمامی ادوار قرار دادند. 
پیش از »جن‌گیر« فقط »ربه‌کا«ی آلفرد هیچکاک توانســته بود در بین 
فیلم‌هــای این ژانــر در جوایز اســکار و بقیه ارزشــگذاری‌های ســینمایی 
بدرخشــد اما ربه‌کا فقط فیلمی دلهــره‌آور و آمیخته با ترس بود و اصلًا 

به اندازه »جن‌گیر« هولناک نبود.

1999 )The sixth sense( »حس ششم«

ایــن فیلــم متعلــق بــه‌ ام نایــت شــیامالان هنــدی ماننــد »ســکوت 
بره‌هــا«ی جاناتــان دمــی بیــن دو ژانــر تریلــر )دلهــره‌‌آور( و هــارور 
)وحشــت( ســرگردان اســت تا اینکه در بخش‌هایی از خود و در زمان 
اثبات مرده بودن پســرک نوجوانی که مکرراً می‌گوید مرده‌ها و اشباح 

را می‌بیند، کاملًا وحشت‌آور می‌شود. 
ایــن فیلم و دو ســه کار بعدی شــیامالان ایــن کارگردان جــوان و فکور 
هنــدی را بــه پدیــده جدید هالیــوود در ســال‌های آغازین دهــه 2000 
تبدیــل کــرد و حتی عــده‌ای با زیــاده‌روی در تمجید از وی، شــیامالان 
را- بــه غلــط - آلفــرد هیچکاک جدیــد نامیدند حال آنکــه فیلم‌های 
وی بعــد از »ناشکســتنی«، »نشــانه‌ها« و »دهکــده« که در ســال‌های 
2000 تــا 2004 عرضــه شــدند، افت آشــکاری داشــت و تنها با دو ســه 
کار ســال‌های اخیرش شامل »دیدار«، »شــکاف« و »گلس« به دوران 
اوجش بازگشــته است، شــوک واقعی در ســکانس پایانی فیلم حس 
ششم وارد می شود که مشخص گشت حتی کاراکتر بروس ویلیس که 
مثــل یک پدر معنوی برای پســرک »مرده‌بین« )با بازی هیلی جوئل 

اوزمنت( است، مثل او از دنیای مردگان آمده است. 
حس ششــم با ایــن رویدادهــای تکان‌دهنــده کاندیدای پنج اســکار 
اصلــی شــد و مهــم نیســت کــه هیــچ یــک را نبــرد، زیــرا راه را برای 
درخشــش ســایر فیلم‌هــای ترســناک و فلســفی از ایــن دســت در 
انتخابــات پایانــی ســال ازجمله اســکار، گولــدن گلوب، بافتا و ســزار 

هموارتر از گذشته کرد.

2018 )Black Panther( »پلنگ سیاه«

فیلم‌های کمیک استریپی از اواخر دهه 1990 به بعد و بویژه از 2008 که قسمت 
اول فیلم »Iron Man« درخشید، روزگار بسیار خوشی در گیشه‌ها داشته‌اند، اما 
فقط در سال 2018 بود که اولین نسخه بلند سینمایی از روی »پلنگ سیاه« با 
عبور از مرزهای آثار کمیک بوکی و محدودیت‌های آن نامزد 7 جایزه اســکار 
شد که یکی از آنها جایزه بهترین فیلم بود و نخستین باری را به تصویر کشید 
که یک کار کمیک اســتریپی صاحب شــانس تصاحب چنین جایزه‌ای شــده 
است. یک سال پیشتر »لوگان« که ادامه‌ای بر سری فیلم‌های »مردان ایکس« 
و متمرکز بر کاراکتر وولورین بود، نامزد اســکار برترین سناریوی اقتباسی شده 
بود اما »پلنگ سیاه« کاملاً از این حد و مرزها عبور کرد و در نهایت سه اسکار 
را فراچنــگ آورد که مربوط به قســمت‌های بهتریــن طراحی لباس، طراحی 
صحنه و موســیقی متن بودند. این صریح‌ترین پیام از ســوی رؤســای مارول 
غول انتشاراتی و سینمایی تهیه کمیک استریپ‌ها و نظایر این استودیو و حاوی 
این واقعیت بود که؛ کمیک بوک‌ها را از همیشه جدی‌تر بگیرید زیرا اضافه بر 
گیشه‌ها به عناوین و جوایز و انواع افتخارات هم چشم دارند و اینک یک حاکم 

مطلق، دست کم در امور مالی و اقتصادی هستند.

1991)The Silence of The lambs( »سکوت بره‌ها«

 اگــر »جن‌گیــر« در ســال 1973 با‌وجود تمام شایســتگی‌هایش از کســب 
اســکار برتریــن فیلم ســال بازماند و تنها بــه نامزدی آن بســنده کرد، اما 
این فیلم ترســناک جاناتان دمی این ســد را شکســت و به اولین فیلم از 
ژانر وحشــت بدل شد که این جایزه را کسب کرده است. »سکوت بره‌ها« 
بواقع با تصاحب هر پنج اسکار اصلی )بهترین فیلم، برترین کارگردانی، 
بهترین هنرپیشه نقش اول مرد برای آنتونی هاپکینز، برترین بازیگر رل 
اول زن بــرای جودی فاســتر و بهترین ســناریوی اقتباس شــده( به جمع 
بســیار نادری پیوســت که تمامی این پنج مجسمه طلایی را در یک سال 

برده‌اند و آن آثار تنها دو فیلم و با فاصله زمانی 40 سال بوده‌اند. 
ابتــدا »یــک شــب اتفــاق افتــاد« کار کمــدی – رمانتیــک ســال 1934 
فرانــک کاپرا دســت بــه آن کار مهم زد و ســپس »یکی بر فراز آشــیانه 
فاختــه پرید« فیلم دراماتیک و اجتماعی ســال 1975 میلوش فورمن 
چک تبار به این افتخار رســید. »ســکوت بره‌ها« داســتان یک پزشــک 
آدمخوار به‌نام هانیبال لکتر با بازی درخشان آنتونی هاپکینز است که 
پشــت میله‌های زندان قــرار دارد اما به یک مأمــور زن اف‌بی‌آی یاری 
می‌رساند تا یک قاتل زنجیره‌ای دیوانه‌ را که پوست بدن قربانیان خود 
را درمی‌آورد تا از آنها برای خودش لباس درست کند، به دام اندازد و 

چنین کاری باعث نجات خود وی از زندان هم می‌شود.


